
 مطالعه سيستم امنيت جمعى در منطقه خليج فارس
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 جهانگير کرمى
 مقدمه

تاکنون عمده ترين نگرانى کشورهاى منطقه و قدرتهاى بزرگ غربى در منطقه خليج فارس، مسئله                 
 . امنيت، بوده است

يجاد کرده  پس از جنگ جهانى دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط يک نظم سنى را که از پيش ا                  
، با خروج انگليسى ها، امريکا با اجراء سياست            ١٩٧١در سال   . بود، همچنان حفظ نمود    

در قالب دکترين نيکسون، سيستم امنيتى منطقه را شکل داد، اما در سال هاى پايانى               » دوستونى«معرف
ود آمد  ، در حاشيه جنوبى بوج    »شوراى همکارى خليج فارس   «دهه هفتاد، يک نظام امنيتى جديد بنام      

 .که با حمله عراق به کويت، ناتوانى آن نيز به اثبات رسيد
واقعى که از   » سيستم امنيت جمعى  «در اين مقاله، ما در پى يافتن پاسخ اين پرسش هستيم که، چرا يک             

 بروز تنش و جنگ جلوگيرى نمايد، نتوانسته است در اين منطقه شکل بگيرد؟ 
يجاد شده تاکنون، به دلائلى مانند عدم حضور تمام بازيگران          مدّعاى ما آنست که سيستم هاى امنيتى ا       

اصلى منطقه اى، نفوذ عامل خارجى و ضعف وابستگى متقابل ملت ها، نتوانسته اند که براى رفع                   
نيازهاى امنيتى کشورهاى منطقه، اقدام کنند و همين امر موجب شده که همواره اين سيستم هاى امنيتى                 

 . خارجى و تأمين کننده منافع آنها باشندساخته و پرداخته قدرتهاى
در آغاز به مطالعه مفاهيم مختلف امنيت، امنيت ملى، امنيت منطقه اى و جهانى پرداخته، سپس زمينه                  
هاى اختلاف و سابقه امنيت جمعى در منطقه را مورد بررسى قرار داده و سرانجم به نتيجه گيرى کلى                    

 .مى رسيم
 ∗ مفهوم امنيت و امنيت جمعى-١

و در عين حال، در هر دوره تاريخى برداشت جديدى          . موضوع امنيت پيشينه اى به قدمت جهان دارد       
در آغاز امنيت فقط مستلزم وجود تضمين فيزيکى يک شخص، قبيله و يا             . از اين مفهوم بدست مى آيد     

ر چيز  ملت بود و معمولاً به محيط نظامى اشاره داشت، و هنگامى که حيات مردم تهديد مى شد، ه                   
اما با پيشرفت جامعه انسانى، امنيت در يک مفهوم گسترده تر           . ديگرى تحت الشاع آن قرار مى گرفت      
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صليح تنها  «:اسپينوزا مى گويد  . و در ابعاد سياسى، اقتصادى و حتى روانى نيز مورد توجه واقع شد             
 انسانى نيست،   ، اکنون نيز، امنيت تنها فقدان تهديدات جدى براى حيات جامعه          »فقدان جنگ نيست  

امنيت وجود تضمين براى توسعه اقتصادى، اجتماعى و روانى و بازتاب ترقى و پيشرفت آدمى                   
مقوله هايى چون امنيت ملى، منطقه اى و بين المللى و سرانجام امنيت جمعى به عنوان مکانيسم                  ١.است

از ديدگاه والتر   . ارندايجاد امنيت، با وجود ابهام و نسبيت، هر يک مجموعه اى از مسائل را در برد                
هم در جنگ درگير نشود و هم مجبور نباشد          «ليپمن، امنيت هر کشور آن گونه تعريف مى شود که          

ارزشهاى حياتى خود را قربانى کند و سرانجم اين که در صورت ورود به جنگ ارزشهاى خود را                    
د و مفروض است که ميان      در اين ديدگاه امنيت معنائى مترادف با قدرت ملى پيدا مى کن           ٢».حفظ نمايد 

امنيت و قدرت رابطه اى هميشگى و مستقيم برقرار است، هرچه بر ميزان قدرت يک کشور افزوده                  
 ٣.شود، امنيت آن کشور نيز افزايش مى يابد

گروه ديگرى هستند که امنيت را فقدان تهديد براى کشورها مى دانسته و آن را در حالتى قابل تصور                   
 جامعه جهانى تحقق يابد، جامعه اى که در آن با توجه به ارزشهاى اخلاقى،                مى دانند که امنيت در    

قوانين لازم براى تنظيم روابط وضع مى شود تا روابط را در چارچوبى روشن و بدون آنکه حقوق                    
بنابراين، هيچ عضوى نگران    . مشروع عضوى از اعضاى جامعه بشرى ناديده انگاشته شود، شکل دهد          

رار گيرد و يا منافع مشروعش قربانى شود، نيست، و با نبود اين نگرانى احساس                آنکه مورد تهاجم ق   
 ٤.امنيت مى کند

 :ريچارد اولمان تهديد براى امنيت ملى را نتيجه رويدادهايى مى داند که
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 بطرزى مؤثر و در مدت نسبتاً کوتاه، کيفيت زندگى ساکنان يک کشور را در معرض خطر                   -١«
دامنه انتخابهاى سياستگزاران يک کشور يا واحدهاى خصوصى            -٢و. کاهش قرار مى دهد    

 ١.»غيرحکومتى را به سختى در خطر قرار مى دهد
برداشت هر کشورى از امنيت ملى، مناسب بودن شرائط داخلى، منطقه اى و جهانى براى برخوردارى                

 در الگوى   عوامل بنيادى چنين خواستگاهى را مى توان       . کشور از صلح و امنيت را دربرمى گيرد        
جنبه هاى درون منطقه اى اين حوزه، لزوم پيدايش          . سيستمهاى امنيتى هر منطقه نيز منظور کرد       

 براى پيشرفت عادى و صلح آميز ميان         - هم در سطح دو جانبه و هم چند جانبه           -شرائطى را 
ارجى جنبه هاى برون منطقه اى مى تواند براى تأمين شرايط خ          . کشورهاى مربوطه را ايجاب مى کند     

جهت يک وضع مطمئن درون منطقه اى از راه اقدامهاى مشترک کشورهاى منطقه، زمينه لازم را پديد           
 .آورد

منظور از جنبه هاى جهانى اين است که چنين روندى، نبايد در سطح جهانى مايه نگرانى جامعه بين                   
 از کشورهاى شرکت    المللى شود؛ و اين نگرانى از پيش بينى ناپذيرى اقدامهاى يک کشور يا گروهى             

در . کننده در سيستم امنيت منطقه اى، با توجه به منافع کشورهاى برون منطقه اى ناشى مى شود                  
چنين حالتى، طبيعى است که جنبه دوم که مايه وابستگى متقابل شديد در جهان مى شود، بايد دو                    

يه نقض منافع کشورهاى    طرفه باشد، يعنى کشورهاى برون منطقه اى نيز، از انجام اقدامهايى که ما             
  ٢.شرکت کننده در سيستم امنيت منطقه اى مى شود، بايد خوددارى کنند

سطح پائين اختلاف و تنش در يک منطقه، و وجود          : پس به طور کلى امنيت منطقه اى عبارتست از        
 و  مکانيسم هايى که اين اختلافها را با گفتگو و تفاهم حل و فصل نمايد و از تبديل آنها به تشنج                      

رسيدن به چنين امنيتى به سادگى ميسر نيست و نيازمند روندى طولانى و             . کشمکش جلوگيرى کند  
اقدامهائى وسيع در ابعاد سياسى، اجتماعى، اقتصادى و نظامى است که با توجه به توزيع قدرت قابل                  

ى قبول در بين کشورهاى عمده منطقه و نيز به رسميت شناختن ساختار سياسى داخلى و مرزها                  
بسيارى از نوشته هاى تئوريک مطالعات منطقه اى، بر اهميت توزيع            . کشورهاى عضو بوجود آيد   
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قدرت به عنوان مهمترين عامل در هر ساختار بين المللى تأکيد دارند و برآنند که اين توزيع، الزاماً نبايد                   
 حفظ امنيت و ثبات     معمولاً دو روش ترکيب قدرت مى تواند در       . توزيعى کامل و توازنى متعادل باشد     

 :مؤثر باشد
آشکار سازد، ديگر   ) مرزها( اگر کشور مسلط خشنودى خود را از وضع سياسى و سرزمينى             -١

برترى پذيرفته  «چنين وضعى را مى توان    . کشورها مى توانند با شکيبايى نسبى سلطه آن را بپذيرند          
 .ناميد» شده
 خود را بر يک ائتلاف مخالف متشکل از           اگر هيچ کشورى نتواند به گونه اى خردمندانه سلطه          -٢

در چنين حالتى به    . ديگر کشورها مسلم بداند، انگيزه براى اقدام تهاجم آميز کاهش خواهد يافت             
چنانچه شرکت کشورهاى   . ائتلافى نرمش پذير نياز است تا از جاه طلبى هر کشورى جلوگيرى کند            

ب کشمکش هاى تاريخى يا اختلاف        براى مثال، به سب    (باشد» ناپذيرفتنى«ذينفع در ائتلاف   
 ١.نمى تواند مؤثر واقع شود» تراز بخش«مکانيسم) ايدئولوژيکى

سيستم امنيت منطقه اى، ادراک مشترکى از امنيت را بايد دربرگيرد و نيز منافع تمام بازيگران را در                   
 هاى حل بحران را در      نظر گرفته و با امنيت بين المللى در تعارض نباشد، و از همه مهمتر اينکه، مکانيسم               

 .خود داشته باشد
امنيت بين الملل، برخلاف امنيت ملى، دلالت برآن دارد که امنيت يک کشور، با امنيت ساير دولتها و                  

دولتها چنان در امور امنيتى خود به هم وابسته         . دست کم با امنيت يک دولت ديگر پيوند نزديکى دارد         
کيوهان و ناى اين ساختار را      . منيت ديگرى تأثير مى گذارد    اند که اقدامهاى يک دولت به سختى بر ا        

 خوانده اند؛ فرض آنها اين است که آگاهى به آسيب پذيرى متقابل، به شکل               ٢به هم وابستگى پيچيده   
 ٣.گيرى الگوهاى منظم و تحول تدريجى رژيمها مى انجامد

امنيت . يت دسته جمعى است   از مکانيسم هاى ايجاد امنيت در نظام منطقه اى و جهانى، سيستم امن             
. جمعى يک سيستم قدرت است که در آن هر دولتى امنيت و استقلال دولتهاى ديگر را تضمين مى کند       

عمومى بودن مشارکت و تعهد، کليد الگوى امنيت جمعى است، که در اين شرايط کشور متجاوز بايد                 
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ر موجب انصراف کشور متجاوز از      و همين ام  ١.در انتظار مخالفت يکپارچه و کامل جامعه مذکور باشد        
تفاوت، که يک پيمان تنها متوجه تهديد خارجى است، در حالى که امنيت جمعى              . عمل تجاوز مى شود   

تهديدهاى داخلى را نيز دربرمى گيرد به ويژه اگر اين تهديدها وضع موجود بين کشورها را به خطر                    
 صورتى امکان پذير است که تمام کشورهاى        به عقيده هانس مورگنتا، موفقيت امنيت جمعى در       . اندازد

عضو، در صورت تهديد امنيت يکى از اعضاء به طور مشترک از وضع موجود دفاع کنند، و اين در                    
بدون توجه به اينکه آيا آنها مى توانند اين سياست خود را از ديدگاه               «حالى است که اين کشورها،    

. در رسيدن به هدف مشترک فوق همکارى کنند       » منافع ملى خود توجيه نمايند، و حتى به قيمت جنگ         
به سخن ديگر، آنچه امنيت جمعى ايجاب مى کند اين است که هر کشور خودخواهى ملى و سياست                  

 ٢».هاى ملى خود را که به سود هر کدام از آنها مى باشد رها کند
 :ر مى گيردبه طور کلى هانس مورگنتا سه شرط اساسى براى ايجاد و موفقيت امنيت جمعى در نظ

 امنيت جمعى بايد بتواند با بسيج به موقع چنان قدرت نظاميى ايجاد کند که در هنگام تهاجم و در                    -١
در واقع، اين   . مقابل مهاجم يا مهاجمان ايستادگى کند تا بدين ترتيب، وضع موجود حفظ گردد              

ترس از  «:اندرا يکى از اصول بسيار مهم براى حفظ وضع موجود مى د             » عامل بازدارندگى «شرط
واکنش به موقع و مشترک باعث خواهد شد که مهاجم و مهاجمان بالقوه هرگز جرأت بر هم زدن                    

 »وضع موجود را به ذهن خود راه ندهند؛
  تمام کشورهاى شرکت کننده در امنيت جمعى بايد برداشت مشترکى از مفهوم امنيت داشته باشند؛-٢
ياسى ملى خود را که موجب جدايى و شکاف بين آنها را  کشورهاى عضو بايد آن دسته از منافع س        -٣

 ٣.فراهم مى کند، تابع منافع مشترک کل کشورها کنند
ساختار جامعه ملل بر اين اساس استوار بود که؛ تهديد عليه امنيت يک عضو، تهديد براى امنيت همگانى                  

عى مبتنى است زيرا امنيت     منشور ملل متحد براساس امنيت جم     . بوده و به واکنش همگانى نيازمند است      
 منشور ملل متحد،    ٧جهانى به کمک يک سيستم امنيت دسته جمعى تضمين مى شود و بر اساس فصل                

اين وظيفه بر عهده شوراى امنيت است که به شکل مرحله اى؛ ابتدا تعيين متجاوز، سپس مجازاتهاى                   
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ن تدابير براى انصراف متجاوز مؤثر      اقتصادى، مالى و قطع روابط ديپلماتيک و ساير ارتباطات، و اگر اي           
اما بنيانگذاران اين سازمان، علاوه بر شوراى       . نيفتد، در مرحله آخر با اقدامهاى قهرآميز عمل نمايد         

 ٥٢ منشور ماده    ٨امنيت، نهادهاى ديگرى را براى تکفل صلح و امنيت پيش بينى کرده اند؛ در فصل                
 :آمده است که

ز وجود قرارداد يا مؤسسات منطقه اى براى انجام امور مربوطه به             هيچيک از مقررات اين منشور ا     «
حفظ صلح و امنيت بين المللى که با اقدامهاى منطقه اى تناسب داشته باشد جلوگيرى نمى کند،                    
مشروط بر اينکه اين گونه پيمانها يا مؤسسات و فعاليتهاى آنها با اهداف و اصول ملل متحد سازگار                   

برنامه اى براى   « با نام  ١٩٩٢ير کل سازمان ملل متحد، در گزارشى در سال          پطروس غالى دب  » .باشد
که به شوراى امنيت ارائه نمود، براى سازمانها و ترتيبات منطقه اى در حفظ امنيت اهميت ويژه                 ∗»صلح

 :اى قائل شده است
حه در گزارش   ترتيبات منطقه اى در موارد گوناگون توانى دارند که مى بايد به منظور اقدامهاى مطرو              «

لحاظ شوند، که ديپلماسى پيش گيرانه حفظ صلح و برقرارى و استقرار آن در مورد نزاعهاى گذشته از                  
 ».آن موارد است

 :به طور کلى امنيت در عصر حاضر ويژگيهاى خاصى دارد، مهم ترين اين ويژگيها عبارتند از
ى و کوششهاى يک واحد سياسى       امنيت يک فعاليت و فرآيند يک جانبه نيست که از طريق مساع            -١

مانند يک کشور بدست مى آيد، چرا که مفهوم امنيت در ذات خود يک رابطه متقابل بين دو يا چند                    
بنابراين، امنيت تنها زمانى حاصل مى شود که جوامع مختلف به گونه اى مشترک امنيت           . جامعه را دارد  

 .را مورد نياز دانسته، براى ايجاد و حفظ آن بکوشند
هرچند که نظام حاکم بر     .  در حال حاضر جامعه بين المللى داراى ويژگيهاى خاص خود است            -٢

جامعه بين المللى از تلاش هاى برخى از کشورها براى ايجاد ضوابطى جهت حفظ آن برخوردار است،                 
اين مطلب و همچنين عدم اطمينان هر کشور به کشورهاى ديگر،           . اما هرج و مرج نشانه ويژه آن است       

 .يجاد امنيت را با مشکلات و مسائل خاصى روبرو کرده استا
 بدست آوردن امنيت بيش از هر چيز، نتيجه يک روند طولانى سياسى است و به هيچ وجه                     -٣

 صنعتى به تنهايى نمى تواند امنيت نموده و يا امنيت           -کشورى با حرکتهاى نظامى و يا پيشرفت اقتصادى       
 .را در يک منطقه ايجاد نمايد

                                                                          

∗ -  Aqend for Peace 



دنيا دريافته است که با شتاب وحشتناک نظامى گرايى و با توجه به هزينه هاى سرسام آور آن نه                    -٤
تنها به امنيت نرسيده، بلکه ناامنى و وحشت از دوره هايى مانند جنگ سرد، عصر سلاح هاى هسته                   

ه کاهش جنگ افزارها و سلاحهاى استراتژيک مانند آنچ       . بيشتر شده است  ... اى، جنگ ستارگان و   
سه معاهده امريکا و شوروى راجع به سلاحهاى با برد متوسط و يا معاهده کاهش سلاحهاى                    

نيز انجام گرفت تنها با     % ٥٠براى کم کردن سلاحهاى استراتژيک ابرقدرت ها تا         ) Start(استراتژيک
 ١.مذاکره و در بعد سياسى روابط دو ابرقدرت حاصل شده است

 :منى در منطقه عوامل و زمينه هاى بحران و ناا-٢

امنيت در خليج فارس، همواره از سوى عوامل زيادى تهديد شده است، و ما در اينجا، به مهمترين آن                    
 :عوامل اشاره مى کنيم

 فقدان نيروها، ساختارها و نهادهاى دموکراتيک در بيشتر کشورهاى منطقه و نيز به طور کلى در                 -١
و در نتيجه   ) اعم از نوع پادشاهى و پليسى     (مت ها سطح منطقه، که اين مسئله با اقتدار وسيع حکو         

توانايى رژيمها براى احياى تجاوزهاى داخلى و خارجى، براى پيشبرد موقعيت سياسى شان، تسريع شده          
 ٢.است

کشورهاى اطراف خليج فارس حکومت هاى سنتى دارند، يک پادشاه در عربستان، يک سلطان در                
ه، قطر و بحرين و کويت، بر اين اساس، خليج فارس، تنها             عمان و ده شيخ و امير در امارات متحد         

حال، اين ترديد ايجاد مى     . منطقه بزرگ است که حکومتهاى آن هنوز به روش سنتى اداره مى شوند            
 .شود که حکام کنونى تا چه زمانى مى توانند اداره امور را در دست داشته باشند

 ١٠٠ ميليون نفر از     ٨٠تقريباً  (وم جمعيت خليج فارس   رژيمهاى غير سنتى در ايران و عراق بيش از دو س          
افزون بر آن، انقلاب اسلامى ايران، حرکت مهمى        . را تحت حکومت خود دارند    ) ميليون سکنه منطقه  

 .برخلاف روش حکومت سنتى بوده است
. تحول اقتصادى سريع بسيارى از جوامع، منطقه را دچار تحولات بزرگ سياسى و اجتماعى کرده است               

د سريع جمعيت در بسيارى از کشورها، که به جوانتر شدن جمعيت آنها مى انجامد، و همراه با                     رش

                                                                          

مجموعه مقالات سمينار بررسى مسائل خليج در » امنيت ملى و امنيت دسته جمعى«.عباس ملکى و مينا زنديه - 1
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گسترش شبکه ارتباط جمعى، انتظارات دست نيافتنى و روياروئى جوانان را بالا مى برد و پاسخگويى به                
 .اين انتظارها که خيلى از مواقع هم سياسى هستند از عهده رژيمهاى سنتى منطقه خارج است

يکى از اشکال عمده نبودن نهادهاى مردمى، مى تواند فقدان ترتيبات منطقه اى مورد قبول همگان باشد                 
اين مسئله بويژه در دهه هشتاد      . که تمامى کشورها را دربرمى گيرد، و بتواند مشکلات را حل کند            

 .بيشتر ديده مى شود
 ضعيفى را در منطقه بوجود آورده   تقسيمات نادرست ارضى بوسيله قدرتهاى استعمارى، کشورهاى       -٢

است، اين مسئله، بويژه آسيب پذيرى کشورهايى را سبب شده که مرزهاى آنها بدون توجه به                   
 .الگوهاى ريشه دار قومى يا مذهبى ترسيم شده است

از کشورهاى اين منطقه، بجز ايران و تا حدودى عمان، هيچيک از کشورهاى ديگر، مبنايى تاريخى                 
 مورد اختلاف ارضى و مرزى چه در خشکى و چه در دريا وجود              ٢٠ين منطقه، بيش از     در ا . ندارند

 - ايران و عراق   -دارد، که البته حساسيت و اهميت آنها يکسان نيست و در بين آنها، اختلافات عراق               
اين اختلافات به اندازه اى است که با وجود سازشهاى .کويت از همه مهمتر و مسئله ساز تر بوده است        

طقه اى، به محض دستيابى به موقعيتى مناسب، بازيگران منطقه، سازشهاى پيشين را فراموش کرده و                من
 .دشمنيها را تجديد مى کنند

 عراق، بدبينى اعراب منطقه     -در کنار اين مسائل، بايد کشمکشهاى ريشه دار مانند اختلاف ايران           
 . قه را بايد نام بردنسبت به ايران، گرايشهاى عراق در جهت هژمونى رهبرى در منط

 تنوع مذهبى کشورهاى منطقه؛ شيعيان و سنى ها در عراق، شيعيان و سنى ها در بحرين، عربستان،                  -٣
کويت و اين که با وجود اکثريت جمعيت شيعه در عراق و بحرين، حکومت در دست اقليت سنى                    

 .است، خود يکى از موارد اختلاف و تنش بوده و خواهد بود
انقلاب اسلامى در ايران، وهابيگرى در عربستان، و بعث گرايى          (يروهاى ايدئولوژيک  روياروئى ن  -٤

اين عوامل امکان رسيدن به يک توافق از طريق         . نيز از منابع عمده ايجاد تعارض و تنش است        ) در عراق 
 .مذاکره را مشکل مى سازد

 مرزهاى يک کشور نيز      ترکيب اجتماعى کشورها بسيار پيچيده است، چون اين مسئله به ماوراى           -٥
کشيده مى شود، اين مسئله بيشتر بوسيله تفاوت هاى نژادى و قومى موجود نمايانده مى شود، که در                   
کشورهاى ايران و عراق در خيلى مواقع مسئله ساز بوده و براى حکومت هاى مرکزى مزاحمت هائى                 

 .را بوجود آورده است



گروه هاى نژادى را خارجيان، و به سخن ديگر         در کشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس، مهمترين        
مثلاً .( درصد جمعتى برخى کشورها مى رسند، تشکيل مى دهند         ٨٠کارگران مهاجر که گاهى حتى به       

يکى از اين گروهها، فلسطينيان هستند که همواره خطرى براى حکومتهاى           ). در امارات متحده عربى   
 ١.سنتى منطقه بوده اند

 به بعد ايجاد شده است و چشم اندازهاى حل          ١٩٥٠ر منطقه که از دهه       حجم عظيم تسليحات د    -٦
 .منازعات را پيچيده تر نموده است

پس از آغاز جنگ سرد، ساختار دو قطبى سياست هاى جهانى و روابط رقابت آميز دو ابرقدرت و                   
 حساس  تلاش آنها براى بدست آوردن برتريهاى استراتژيک، و نيز توسعه حوزه نفوذشان در مناطق               

جهان، الگويى از سياست انتقال تسليحات به اين مناطق را شکل داد که کم و بيش تاکنون نيز ادامه                    
 .يافته است

خليج فارس به عنوان يکى از مناطق استراتژيک جهان و کانون مناقشات و بى ثباتيهاى سياسى،                   
در . سختى تأثير پذيرفته است   تعارضات قومى، نژادى و فرهنگى گوناگون، از پيامدهاى اين فرايند، به            

، اجراى دکترين نيکسون مبنى بر افزايش مسئوليت دوستان و متحدان            ١٩٧٠ و   ١٩٦٠طول دهه   
امريکا در منطقه در دفاع از خود و منافع غرب، و افزايش سريع قيمت نفت، تأثير بسزايى در شتاب                    

ود که فروشهاى تسليحاتى امريکا به      بخشيدن به مسابقه تسليحاتى در منطقه داشته است، به همين دليل ب           
ايران و عربستان سعودى افزايش بى سابقه اى يافت، به گونه اى که مبلغ کل فروش جنگ افزارهاى                   

 ٢. ميليارد گرديد٤/١٤بالغ بر ) ١٩٧٢-١٩٧٧(١٣٥١-١٣٥٦امريکايى به ايران در سالهاى 
 . به منطقه از سرگرفته شددر دوره کارتر نيز با وجود وقفه اى کوتاه، ارسال سيل تسليحات

تجديد «:، گفت که  ١٩٨٠رونالد ريگان، اندکى پس از آغاز دوره رياست جمهورى خود، در سال              
و موافقيت او با فروش      » فروش تسليحات يک ابزار سازنده براى سياست خارجى آمريکاست          

 نشانگر اين    به عربستان و پاکستان در نخستين سال رياست جمهورى،         ١٦ و اف    ١٥هواپيماهاى اف   
 .سياست بود

                                                                          

 براى مطالعه بيشتر در اين مورد نگاه کنيد به، - 1
Shahram chubin. Security in the persian Gulf: Domestic Political factors.(London, Gow
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: تهران) (از پايان جنگ جهانى دوم تا سقوط رژيم پهلوى        (تاريخ روابط خارجى ايران   . مهدوى. هـ. عبدالرضا - 2
 .٢٥٣، ص )١٣٦٨نشر نو، 



 بيش  ١٩٨٨ و   ١٩٨١ عراق بزرگترين خريدار سلاح در جهان سوم بود و بين سالهاى             ١٩٨٠در دهه   
در طول جنگ عراق با ايران، مقامات       .  ميليارد دلار اسلحه و تجهيزات نظامى خريدارى کرد        ٤٧از  

گوناگون، بويژه مواد   آمريکايى اجازه فروش علوم و تکنولوژى مربوط به ساخت جنگ افزارهاى              
در سوى ديگر، مسئله    .  ميليارد دلار را به عراق دادند      ٥/١مربوط به توليد سلاحهاى شيميايى به ارزش        

 ١.اسرائيل وجود دارد که با توانايى هسته اى موشکى خود به اين مسابقه دامن زده است
اى جنوبى از آن پيشى      که آسي  ١٩٨٩بجز سال   (به طور کلى منطقه خاورميانه در بيست سال اخير،         

پيشتاز ديگر مناطق جهان در خريد سلاحهاى گوناگون پيشرفته، از منابع مختلف عرصه کننده              ) گرفت
 .تسليحات به ويژه کشورهاى بزرگ بوده است

 ساختار موازنه قدرت در منطقه يکى از ريشه ها و شايد مهمترين ريشه بى ثباتى منطقه به شمار آيد،         -٧
ى به روابط دو جانبه بين ايران و عراق، شکى نيست که حفظ دائمى موازنه قدرت                در يک نگاه اصول   

در بيست و پنج سال گذشته، نابرابرى دوره اى ميان دو کشور بوسيله جنگ و           . در منطقه دشوار است   
 ٢.يا تهديد به جنگ حل شده است

 مافوق آن مانند     شکل هشتم از شرکت بازيگران منطقه اى در همگرائيهاى گوناگون منطقه و              -٨
سرچشمه ... سازمان کنفرانس اسلامى، اتحاديه عرب، و شوراى همکارى خليج فارس، اوپک، اکو و              

در نيتجه، مشکلات   . اين عضويت ها هر کدام موجب بازيهاى تعارضى مختلفى مى شود           . مى گيرد 
ى منطقه اى يا فوق     موجود در يک همگرايى توسط بازيگر ديگرى که استثنائاً در نوع ديگرى از همگراي             
 .منطقه اى مشارکت دارد به همگرايى مزبور منتقل مى شود که عکس نيز صادق است

 از شوروى در برابر افغانستان صورت پذيرفت، و نيز           ١٩٧٩ مداخله قدرتها مانند آنچه در سال        -٩
ا انجام گرفته   دهها مورد ديگر از مداخله هاى پنهان و آشکار که از سوى قدرتهاى غربى و بويژه امريک                

گذشته تاريخى منطقه حاکى از آنست که به سبب اهميت استراتژيک و منابع خام منطقه،                 . است
بويژه پس از جنگ جهانى دوم، آنها       . بازيگران جهانى همواره سعى در کنترل اين آبراه را داشته اند           

 کنند و آنرا از مرزهاى خود  تلاش کرده اند که به گونه تهديدات امنيتى خود را به بازيگران ديگر منتقل             
 .دور نگهدارند

                                                                          

بولتن ، »چشم انداز کنترل تسليحات در خاورميانه«.نمايندگى دائمى جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل متحد - 1
 .١٣٧٠ مرداد ١٠، ٣٢شماره 
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هر چند اين نوع صدور مشکلات امنيت، به مناطق ديگرى چون آسياى جنوب شرقى نيز سرايت کرده                 
امنيت «پس به گفته يکى از نظريه پردازان،      . است، اما سهم خليج فارس بسيار قابل توجه بوده است          

، و به طور کلى در بسيارى از موارد،         »وم شده است  کل نظام بين الملل غالباً مسبب ناامنى جهان س        
تهديدات موجود عليه حکومت ها را نمى توان از نفوذ قدرتهاى خارجى جدا کرد و مشکلات امنيتى                  

 .داخل کشورهاى منطقه اغلب به طور نااميد کننده اى با روابط خارجى گره مى خورد
 در گرايش به همگرايى در مناطق مختلف جهان          و سرانجام، امروزه عامل اقتصادى، اهميت فراوانى       -١٠

يافته است، اما کشورهاى منطقه به دليل آن که توليد کننده و صادر کننده يک کالاى عمده هستند،                   
 ١.اقتصادهايشان مکمل نيست و از اين جهت، از يک عنصر اساسى زمينه ساز امنيت محروم هستند

 : پيشينه امنيت جمعى در خليج فارس-٣

بخش تلاش ما آن است که مختصرى در مورد سابقه تاريخى امنيت جمعى در منطقه از سال                   در اين   
 تا  ١٩٤٥ قسمت است؛ ابتدا امنيت جمعى را از سال          ٣اين بحث شامل    .  به بعد توضيح دهيم    ١٩٤٥

 تا پيروزى انقلاب اسلامى و در        ١٩٧١خروج نيروهاى نظامى انگليس از منطقه و سپس از سال            
 . مورد بررسى قرار مى دهيم١٩٨٠م امنيتى منطقه را در دهه قسمت آخر سيست

 ):١٩٧١( امنيت جمعى منطقه از جنگ جهانى دوم تا خروج نيروهاى نظامى انگليس-الف

در اين مدت بريتانيا قدرت چيره بود و به         . منطقه خليج فارس بيش از صدسال عرصه نفوذ بريتانيا بود         
اين کشور که در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم نيز، عمدتاً             . قدرتهاى ديگر اجازه دخالت نمى داد     

نظم سنتى خاص خود را در منطقه اعمال کرد، اختلافهاى منطقه اى را کنترل نموده، از ايجاد بحرانهاى                  
. جدى جلوگيرى کرد و هر گونه اختلاف مرزى را حتى الامکان با راههاى مسالمت آميز حل مى کرد                 

 بوجود آمدن يکسرى بحرانها و جريانها کاهش مى يابد و هرچه ما به سالهاى                اما اين نقش به تدريج با     
 نزديکتر مى شويم، نقش و چيرگى بريتانيائيها کمرنگ تر شده و در عوض بر حضور                ١٩٧١ و   ١٩٦٨

، آمريکا با تشکيل نيروى خاورميانه، و ايجاد پايگاه         ١٩٤٩در سال   . افزوده مى شود   و نفوذ آمريکا  
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 )١٣٧١تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، .(استراتژى آمريکا در خليج فارس بيژن اسدى، -١
 ).٦٩انتشارات حميد، : تهران(.تحول و ثبات در خليج فارس.  محمد مسجد جامعى-٢

3- R.Litwak, Security in the Persian Gulf: Sourcesof inter-state conflict.(London: Gower, 
1981). 
4- Sh.chubin Security in the Persian Gulf: the role of out side powers.(London: Gower, 1
981) 



.  با کودتاى سيا در ايران، کم کم وارد منطقه مى شود           ١٩٥٢ بحرين و سپس در سال       هوايى جفير در  
 يک قرارداد نظامى بين ايران و آمريکا به امضاء رسيد، و آمريکائيها متعهد شدند تا                 ١٩٥٩در مارس   

چنانچه ايران مورد تهاجم خارجى قرار گيرد، در صورت موافقيت دو طرف از نيروهاى نظامى خود                 
 ١.ه کنداستفاد

و ) ١٩٦٧(، کودتاى مارکسيستى در يمن جنوبى     )١٩٥٨(با سرنگونى دولت طرفدار انگليسى در عراق      
. يک سرى مسائل ديگر در داخل بريتانيا، آن کشور قصد خود را در مورد خروج از منطقه اعلام کرد                  

نخست، اين  . م بود عمده ترين مسائلى که حضور بريتانيا را در منطقه به مبارزه مى طلبيد، ناسيوناليس              
 مصر، ناصر به    ١٩٥٢موج در ايران بساط انگليس را برچيد و در ميان اعراب نيز، در پى انقلاب                  

امواج ناسيوناليستى حرکت ناصر به ساير      . دوران تسلط انگليس در مصر و کانال سوئز خاتمه داد          
 .ه بارز آن بودنمون) ١٩٥٨(کشورهاى عربى نيز سرايت کرد؛ سرنگونى حکومت سلطنتى در عراق

، ١٩٥٨کودتاى قاسم و بحران لبنان در سال         . در کنار اين مسائل کمونيسم به آرامى جلو مى آمد          
 بوسيله شوروى، کودتاى مارکسيستى در يمن جنوبى و         ١٩٥٩ايجاد پايگاه ام القصر در عراق در سال         

نگرانى آمريکا نسبت به آينده     سرانجام، حضور ناوگانهاى دريايى در سالهاى پايانى دهه همه و همه باعث             
 .منطقه بود

در دوره پس از جنگ، دو پيمان منطقه اى تشکيل شد که هدف آنها در آغاز سد نفوذ کمونيسم و                     
 پيمان  ١٩٥٥در فوريه   . سپس جلوگيرى از روى کار آمدن رژيمهاى راديکال در کشورهاى عضو بود           

با اين  . ايران، پاکستان و انگليس به آن پيوستند      بغداد بين عراق و ترکيه امضاء شد و پس از چند هفته             
پيمان بغداد پيش از    . که آمريکا معمار اصلى پيمان بغداد بود، اما هرگز به طور رسمى به آن ملحق نشد               

هر چيز اتحادى دفاعى براى بازداشتن شوروى بود، و همکارى امنيتى ميان اعضاء، از جمله برنامه ريزى                 
آمريکا با وجود اين    . و نيز مداخله در امور داخلى يکديگر را طلب مى کرد          و تمرينهاى نظامى اعضاء     

که عضو رسمى نبود، به کميته هاى اقتصاد و ضدبراندازى پيوست، با کميته نظامى ارتباط پيوسته برقرار        
کرد و با اعطاى کمک و آموزش نظامى قابل توجه به اعضاى منطقه اى پيمان، به طور غيرمستقيم، از                   

 .تيبانى کردآن پش
تشکيل ) سنتو(با سقوط رژيم بغداد، پيمان نيز منحل شد و پيمان ديگرى با نام سازمان پيمان مرکزى                

پيمان سنتو حلقه وصل پيمان ناتو و سنتو بود، اما          .  دوام يافت  ١٩٧٠ و   ١٩٦٠اين پيمان تا دهه     . شد
                                                                          

1 - Magnus, R.H. Documents on the Middle East.(Washington D.C: 1969) PP. 84.5. 



ز چارچوب اين پيمان صورت     در مسائل منطقه چندان کارآرا نبود و فعاليت هاى ايران اغلب خارج ا            
 .مى گرفت

به طور کلى در مورد نظامى امنيتى منطقه بايد گفت که يک نوع تقسيم کار نانوشته بين آمريکا و                     
انگليس وجود داشت، که بويژه پس از سالهاى انحلال پيمان بغداد و تشکيل پيمان سنتو مشهود بود،                  

شمالى براى جلوگيرى از خطر بالقوه شوروى را        آمريکا بيشتر نقش سد نفوذ کمونيسم و حفظ کمربند          
عهده دار بود، حال آنکه انگليسى ها، حفظ نظم داخلى و منطقه اى در کشورهاى کوچک حاشيه                  

 . ادامه داشت١٩٧٠غربى و جنوبى خليج فارس را متقبل شده بودند و اين تقسيم کار تا آغاز دهه 
 نيروهاى خود را از منطقه خارج کنند، از سوى          هنگامى که انگليسى ها اعلام کردند که قصد دارند        

در منطقه مطرح گرديد، چون با عدم حضور يک قدرت غربى در خليج             » خلاء قدرت «آمريکا مسئله 
از سوئى آمريکائيها در ويتنام درگير بودند، و افکار         . فارس، به سختى منافع آمريکا به خطر مى افتاد        

 در آن دوره، اجازه حضور نظامى مستقيم را در مناطق و            عمومى جامعه آمريکا و مشکلات ديگر آنها      
حوزه هاى نفوذ نمى داد، پس ريچارد نيکسون رئيس جمهور وقت، خط مشى دولت خود را در برابر                   

هر موقع که از ما کمک خواسته شود طبق تعهداتى که به موجب پيمانها              «اين گونه مسائل اعلام نمود؛    
 و اقتصادى خواهيم داد، اما از دولتهايى که به گونه مستقيم             برعهده گرفته ايم، کمک هاى نظامى     

مورد تهديد قرار مى گيردند، انتظار داريم که مسئوليت اوليه تأمين نيروى انسانى را براى دفاع از خود                  
 ١.»بپذيرند

 انگليسى ها تمام نيروهاى خود را از منطقه خارج کردند و منطقه را به طور                 ١٩٧١هر چند در سال     
 به آمريکا مى سپارند، اما اين به معناى پايان کامل نفوذ بريتانيا نبود چون حضور يکصد و پنجاه                   کامل

ساله آنها، ساختارهاى سياسى منطقه را چنان متأثر ساخته بود که تا سالها اين تأثير همچنان ادامه داشت                  
ر جاى ديگر ديده مى     و اين مسئله بويژه در شيخ نشين هاى جنوبى و سلطان نشين عمان بيشتر از ه                

 .شد
 ) ١٩٧١-١٩٧٩( امنيت جمعى در دهه هفتاد-ب

                                                                          

تهران؛ دفتر  (.رى شوراى همکارى خليج فارس در قبال جمهورى اسلامى ايران          مبانى رفتا . بهمن نعيمى ارفع   - 1
 .٢٤، ص )١٣٧١مطالعات سياسى و بين المللى وزارت خارجه، 



و استراتژى جهانى حکومت    . امنيت جمعى در اين دوره ساخته آمريک و برگرفته از آموزه نيکسون بود            
در اين زمان   ١.نيکسون بازتاب تجربه آمريکا در ويتنام و تنش زدايى در ارتباط با مسائل جهان سوم بود               

ا به راهنمايى هنرى کيسينجر، براى روياروئى با اتحاد شوروى استراتژيهاى متعددى را             حکومت آمريک 
» دکترين نيکسون «طرح کرد تا از گرفتاريهايى مانند باتلاق ويتنام دورى جويد و يکى از آن استراتژيها              

ا به  بود که بنابرآن، ايالات متحده با تسليح سنگين دست نشاندگان خود در جهان سوم و تشويق آنه                 
 .شوند∗جلوگيرى از نفوذ کمونيسم، مى کوشيد که آنها خود عهده دارد دفاع از خود

، پيدايش چند رويداد مهم در منطقه خليج فارس، بر اهميت اين منطقه در سياست                ١٩٧٠با آغاز دهه    
 :امنيتى آمريکا افزود

  خروج نيروهاى نظامى انگليس از منطقه،-١
 ئل دهه و پس از آن افزايش نفت و تحريم نفتى اعراب عليه غرب،  وقوع بحرانهاى نفتى در اوا-٢
 تکوين يک جريان راديکال در بين کشورهاى عربى که از شمال آفريقا تا کناره هاى خليج فارس و                   -٣

 .درياى عمان امتداد مى يافت
ر کامل   بايد به طو   ١٩٧٠با اين وضعيت، جايگاه خليج فارس را در استراتژى جهانى آمريکا در دهه               

بر اساس شيوه دو ستونى، ايران و عربستان به عنوان دو ستون اصلى سياست امنيتى امريکا                . درک نمود 
در منطقه انتخاب شدند و ايران به سبب موقعيت حساس و استراتژيک، کانون اين سياست بود و اين                   

 ايران ضمن اظهار    دولت. مسئله با جاه طلبى ها و بلند پروازيهاى شاه نيز کاملاً هماهنگى داشت              
آمادگى براى پر کردن خلاء قدرت در خليج فارس و با اعلام اين که، اجازه نخواهد داد هيچ کشور                    

. خارجى در امور منطقه دخالت؛ به حقوق ديرينه خود در مورد حاکميت بر بحرين اشاره کرد                   
ارسى و عربى حل    اختلافهاى ايران و عربستان سعودى بر سر فلات قاره و حاکميت بر دو جزيره ف               

شاه براى جلب دوستى کشورهاى محافظه کار عرب و نيز براى اينکه بر سر جزاير ابوموسى و                  . شد
تنب ها با انگلستان چانه بزند، يکباره و به طور ناگهانى اعلام کرد که از ادعاهاى ديرينه ايران بر                     

ضى عراق نسبت به آن،     در اين زمان، کويت نيز به سبب ادعاهاى ار         . بحرين چشم پوشى مى کند    
روابط نزديکى با ايران برقرار کرد، پس ايران با کشورهاى عربستان، کويت، بحرين، قطر، مصر و لبنان                 

مذاکرات با سرويليام لوس نماينده بريتانيا      . و شيخ نشين هاى سواحل منطقه روابط نزديکى برقرار کرد         
                                                                          

1 - Charles A.Kupchan. The persian Gulf and the west(the Dilemas for security).(London

: Allen and unwin, 1987), P.31. 
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 ابوموسى منتهى گرديد، اما در مورد جزائر تنب         آغاز شد و به توافقى بين ايران و شارجه درباره جزيره          
کوچک و بزرگ و دو دولت موافقت شيخ نشين رأس الخيمه را ضرورى ندانستند و ارتش ايران يک                   

وارد جزاير ابوموسى و تنب بزرگ و کوچک        » اعاده حاکميت «روز پيش از خروج انگلستان براى     
 . شد
ى هنرى کسينجر در راه بازگشت از ملاقات        ، نيکسون و مشاور امنيتى و     ١٩٧٢ مه   ٣١ و   ٣٠در  

در طى ديدارهايى که با شاه به عمل آمد، دولت نيکسون به             . سران در مسکو از تهران ديدار کردند      
گزارش گروه مسئول در سناى آمريکا، در       . شاه، قولهاى بى سابقه اى در مورد فروش تسليحات داد         

 :مورد اين تصميم، از اين قرار است
ور قابل توجهى از روند نظارت وزارت دفاع و وزارت امور خارجه بر فروش تسليحات                ايران به ط  «

اين فقدان سلسله مراتب در مورد يکايک موارد فروش، جايى براى هيچگونه اظهار             . معاف شده است  
نظر مؤثر مأموران سفارت و ارتش آمريکا در ايران و مأموران مسئول اين کار در آمريکا باقى نگذاشته                  

 »١.است
 از آمريکا به ايران آمد در سطحى بود که هرگز           ١٩٧٧ تا   ١٩٧٢مقدار سلاحى که در فاصله سالهاى       

تنها در اين دوره، ميزان فروش تسليحات نظامى آمريکا         . در تاريخ سياسى بين المللى سابقه نداشته است       
 ميليارد دلار بود،    ٤/١،  ١٩٧٢بودجه دفاعى ايران که در سال       .  ميليارد دلار بوده است    ٢/١٦به ايران   

 ٤٠، بودجه نظامى و تشکيلات امنيتى ايران برابر         ١٩٧٧در سال   .  ميليارد دلار افزايش يافت    ٤/٩به  
سرانجام، هم نيکسون و هم کسينجر، دادن اختيارات کامل نظامى را به            ٢.درصد بودجه کل کشور بود    

 بتواند از منافع آمريکا در خليج فارس،        شاه به دليل نياز آمريکا به داشتن يک نيروى محلى قدرتمند که           
پشتيبانى کند توجيه مى کردند، و به او حق مى دادند که هرگونه کالاهاى مورد نيازش را دريافت                    

اين حقيقت که يک قدرت منطقه ساحلى، ژاندارم و محافظ منافع آمريکا در خليج فارس گردد، و  ٣.دارد
ياز پول نقد بپردازد، به تصميم گرفته شده، استوارى         قادر باشد که براى ساز و برگ نظامى مورد ن          

 :کسينجر سياست شاه را چنين تحليل مى کند. بيشترى مى داد

                                                                          

، )١٣٧١نشر فاخته، : تهران.(، ترجمه فروزنده بدليان)روابط بدفرجام ايران و آمريکا(شير و عقاب. جيمز بيل - 1
 .٢٧٥ص 
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در تمام مسائل بزرگ بين المللى، روند سياسى آمريکا، و روند سياسى ايران به موازات هم مى باشد،                  «
 ».بنابراين به طور متقابل به يکديگر استوارى مى بخشند

ظر او شاه يکى از نادرترين رهبران و يک متحد قطعى و بى چون و چرا، و کسى است که                     از نقطه ن  
 ١.درک او از دنيا، ديدگاههاى ما را تقويت مى کند

هر چند سياست منطقه اى ايران الگوى مشخصى نداشت، اما دو مشخصه پايدار را به نمايش مى                   
 :گذاشت

براندازنده «مى ناميد و روياروئى با آنچه نيروى      » اىهمکارى منطقه   «در پافشارى شاه بر آنچه خود او      
در ايران و منطقه قلمداد مى کرد، شاه خواستار بهره گيرى از ويژگى اول، براى بدست                 » کمونيستى

 ٢.آوردن وفاق در حمايت از ويژگى دوم بود که به مداخله نظامى ايران در منطقه منجر شد

کردها براى  . کا و ايران، مسئله ايران و عراق و کردها بود         از موارد عمده همکارى هاى منطقه اى آمري       
، ١٩٧٢دستيابى به خودمختارى، درگير جنگى طولانى با دولت عراق بودند هنگامى که در آوريل                 

حکومت بعث با دولت شوروى پيمان دوستى و همکارى بست، هر دو کشور ايران و آمريکا از نيروى                 
در ضمن منافع اسرائيل در واشنگتن نيز موجب بوجود         .  شدند نظامى عراق و نفوذ شوروى ها نگران      

، که بين شاه و نيکسون انجام گرفت         ١٩٧٢در ديدار مه    . آمدن ديدگاههاى ضدعراقى مى گرديد    
شاه . مطالب مهمترى بيش از دادن اختيارات تام به شاه در مورد خريد سازو برگ نظامى، در ميان بود                 

و از اين راه عراقيها را      .  آمريکا به طور مشترک به کردها کمک شود        پيشنهاد کرد که از سوى ايران و      
براى چند سال درگير مشکلات بزرگى کردند که سرانجام مجبور شد با شاه کنار بيايد و به خواستهاى                  

 .گوناگون او گردن نهد
 ايران  مورد ديگرى که ايران به عنوان ژاندارم منطقه و حافظ منافع غرب وارد عمل شد، شرکت ارتش                

به محض خروج بريتانيا از خليج فارس، شورشيان ظفار که ابتدا از سوى چين و                . در جنگ ظفار بود   
يمن جنوبى و سپس از جانب شوروى پشتيبانى مى شدند دست به حملات چريکى عليه سلطان نشين                  

ودند که در   شورشيان مزبور مجموعه اى از عوامل و عناصر انقلابى شيخ نشين هاى منطقه ب             . عمان زدند 
 ١٩پى شکست هاى پى در پى از حکومت هاى محلى به مناطق کوهستانى جنوب عمان پناه برده و در               

                                                                          

 .٢٧٩همان ص  - 1
در سلسله پهلوى و نيروهاى مذهبى . ترجمه عباس مخبر» .)١٣٠٠-١٣٥٧(سياست خارجى ايران«امين سايکل - 2
 .٢١٢، ص )١٣٧١تهران، طرح نو، .( روايت تاريخى کمبريجبه



استقلال جمهورى دموکراتيک يمن در     . ، جبهه آزاديبخش ظفار را بوجود آورده بودند        ١٩٦٥ژوئن  
کومت ح.  باعث تقويت جبهه مزبور شد و دردسرهاى زيادى براى سلطان عمان بوجود آورد             ١٩٦٨

عمان به راهنمايى انگليس از ايران کمک خواست و شاه نيز به عنوان ژاندارم منطقه نيروهاى نظامى                  
براى پوشش عزيمت نيروهاى ايرانى به ظفار، پيمان سنتو اعلام کرد که يک             . خود را وارد عمان کرد    

ک و ايرانى در     روز با شرکت نيروهاى انگليسى، آمريکايى، تر       ١٢سلسله مانورهاى نظامى به مدت      
 .خليج فارس انجام خواهد گرفت

 در عمان ماندند و سرانجام توانسند شورشيان ظفار را           ١٩٧٧ تا سال    ١٩٧٢نيروهاى ايرانى از سال     
 ١٩٧٧ تا   ١٩٧١دادن کمک نظامى به دولت ذوالفقار على بوتو در پاکستان از سال             . سرکوب کنند 

ان خودمختارى بودند، و کمک به دولت محمد زياد         عليه جنبش هاى مقاومت بلوچ و پشتوها که خواه        
و کمک به دولت يمن شمالى براى مقابله با يمن جنوبى همگى بيانگر نقش ايران در                 ١باره در سومالى  

 .دهه هفتاد براى حفظ امنيت، و منافع غرب و ايران بود
سران اپک بود، يک   ، با ميانجيگرى هوارى بومدين رئيس جمهور وقت الجزاير که ميزبان            ١٩٧٥در سال   

نکته قابل توجه . توافق کلى بين شاه و صدام حاصل شد و بدين وسيله اختلافهاى دو کشور حل گرديد        
درست پس از توافق دو ابرقدرت در پى ديدار سران،          )  الجزاير ١٩٧٥قرارداد  (آن بود که اين قرارداد    

منعقد شد، که دو    ) ١٩٧٥کنفرانس هلسينکى   (هنگام بحث در مورد تشکيل کنفرانس امنيت اروپا        
طرف در مورد خاموش کردن کانوان هاى جنگ و بحران و کمک به تنش زدايى در سراسر جهان به                    

در نتيجه در ادامه آن تفاهمات، منطقه خليج فارس به يک دوره ثبات و تفاهم                . توافقاتى رسيده بودند  
، تنها دوره اى که مى تواند به        ١٩٧١از زمان عقب نشينى بريتانيا از خليج فارس در سال           . نسبى رسيد 

در اين مدت، هر يک از سه کشور        .  است ١٩٧٩ و   ١٩٧٥عنوان دوره ثبات معين شود، سالهاى بين        
عمده منطقه ، ايران، عراق و عربستان، توافق کردند که مسائل داخلى را از سياست خارجى خود تا                   

 متوقف شد، اختلافهاى مرزى دو کشور حل پشتيبانى ايران از کردهاى عراق    . اندازه اى جدا نگهدارند   
شد، و عراق استراتژى خود را نسبت به دولت هاى عرب خليج فارس از دشمنى ايدئولوژيکى به                    

توزيع قدرت بين اين کشورها به گونه اى بود که، برترى ايران            . سياست عملى صف بندى تغيير داد     
 هر صورت، هر چند نمى توان ادعا        در. سعودى مسکوت مى ماند   -بوسيله احتمال صف بندى عراق    

با خارج  . کرد که تمام تنش هاى موجود در منطقه از ميان رفت، اما يک دوره نسبتاً باثبات بوجود آمد                 
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کردن مسائل ايدئولوژيکى و ارضى پردردسر از برنامه منطقه، و با توافق سياسى بين بازيگران عمده،                 
پيوستن دولت  . ته و زمينه هاى همکارى افزايش يافت      تنش هاى بين آنها براى ايجاد نزاع کاهش ياف         

عراق به گروه کشورهاى ميانه رو منطقه، براى اولين بار موجب شد گفتگوها درباره مسائل امنيتى،                 
 و پائيز   ١٩٧٥در دور مذاکراتى که در تابستان       . تمامى دولت هاى منطقه خليج فارس را در برگيرد        

طرفهاى . سيارى از مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفت          در عربستان به انجام رسيد، ب       ١٩٧٦
شرکت کننده در اين مذاکرات درباره اينکه مسئوليت حفظ ثبات و امنيت به عهده دولتهاى منطقه                 

ولى در . است و براى اينکه دولتهاى مزبور بايد همکاريهاى نظامى خود را گسترش دهند، تأکيد کردند    
ربرنداشت، و از دلائل مهم آن بود که دو طرف در مورد توزيع              عمل اين مذاکرات موفقيت مهمى د     

 .قدرت در چارچوب يک نظام دفاعى، و مفهوم امنيت توافق نداشتند
در مورد توزيع تمامى قدرت در داخل نظامى دفاعى و امنيتى، ايران طرفدار تشکيل ارتشى بود که بتواند                  

بدون . رد و تحت فرماندهى واحد عمل کند      تمامى نيروهاى نظامى کشورهاى خليج فارس را دربرگي        
شک عملى شدن چنين طرحى، بدليل برترى کيفى و کمى ظرفيت نظامى ايران، اين کشور را در وضع                  

آنرا برسميت مى شناخت، و به همين دليل عراق         » ژاندارمى«بهترى قرار مى داد و تا اندازه زيادى نقش        
 يک سيستم همکارى نظامى نيمه رسمى و انعطاف پذير          شديداً با اين طرح مخالف بود، و طرفدار احياى        

بود، به طورى که هر يک از قواى نظامى کشورهاى منطقه بتوانند تا اندازه اى استقلال عمل خويش                   
 .را حفظ کنند

درباره عدم توافق در مفهوم امنيت، برداشتى که مقامات ايران از امنيت داشتند به سختى تحت تأثير                   
ر منطقه بود، و با توجه به فشارهاى دولت هاى راديکال عرب، امکان پذيرش اين                استراتژى آمريکا د  

به طور کلى در بين کشورهاى منطقه يک تفاهم         . مسئله ازسوى حکام محافظه کار عربى وجود نداشت       
سياسى جدى نبود، و ايجاد يک سيستم همکارى دفاعى در صورتى مى توانست تحقق يابد که بين                   

وافقتنامه ها يا پيمانهاى دوستى اوليه به امضاء برسد، به طورى که اين توافقهاى               دولت هاى مختلف م   
سياسى، زمينه را براى همکارى هاى نظامى آماده سازد، با وجود اين که اختلافات و مناقشات بسيارى                 
 به ويژه در زمينه اختلافات ارضى و مرزى تا آن زمان حل شده و همچنين موافقتنامه هايى در زمينه                    

 ١.اقتصادى به امضاء رسيده بود، اما هنوز از نظر سياسى اختلاف نظرها وجود داشتند
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، در مسقط پايتخت عمان نيز کنفرانس وزراى خارجه کشورهاى منطقه به ابتکار               ١٩٧٦در سال   
در کنفرانس مسقط، عمان طرح ايجاد يک سياست هماهنگ دفاعى و امنيتى            . سلطان عمان تشکيل شد   

ولى وزيران  . ، ارائه داد و ايران نيز طرح اتحاد متقابل دفاعى فراگير را پيشنهاد کرد               را براى بررسى  
ايران، عراق، عربستان سعودى، کويت، امارات متحده عربى، قطر، بحرين          (خارجه هشت کشور منطقه   

نتوانستند به موضع مشترکى در مورد پيشنهادها دست يابند و کنفرانس مسقط بدون نتيجه               ) و عمان 
، عراق به کشورهاى عرب منطقه براى تشکيل يک نيروى امنيتى عربى جهت             ١٩٧٩سال  . ه يافت خاتم

کمک به حفظ امنيت خليج فارس پيشنهادى ارائه کرد که اين طرح نيز از سوى کشورهاى عربى                   
 ١. رد شد- و احتمالاً به دليل سوءظن به نيات واقعى عراق در منطقه-خليج فارس

ته شد، مى توان نتيجه گرفت که، هر چند در اين دوره يک ثبات و امنيت                 از آنچه در اين فصل گف     
 به بعد، کشورهاى منطقه، با يکديگر مشکلات         ١٩٧٥نسبى بر منطقه حاکم بود و بويژه از سال           

جدى نداشتند، اما اين سيستم امنيتى يک سيستم پايدار نبود، چرا؟ به دليل اينکه کشورهاى منطقه با                  
چون در هر حال، مزايايى داشت و        . ، نه موافقت، بلکه تن در دادند       ١٩٧٠دهه  سيستم امنيتى در    

ايران در اين زمان داراى يک      . حداقل مى توانست سطح مطلوبى از امنيت را در منطقه فراهم نمايد            
بدگمانى نسبت به   : اين اصول، عبارتند از   . سرى اصول مشترک با کشورهاى خليج فارس بود        

ق، روابط نزديک با آمريکا، خواست کاهش نفوذ شوروى و علائق مشترک            راديکاليسم عرب و عرا   
اين علائق مشترک باعث شد که بسيارى انتظار . در رابطه با قيمت هاى بالاتر نفت و امنيت صدور آن         

، سيستم امنيت جمعى در خليج فارس با شرکت اعراب و ايران و با هدايت                ٧٠داشته باشند در دهه     
اما يک چنين سيستمى بوجود نيامد، بلکه سيستم امنيتى منطقه در اين مدت، يک              آمريکا بوجود آيد،    

کشورهاى منطقه نيز از وجود يک سيستم امنيتى که تحت          . جانبه، دو فاکتو و متضمن برترى ايران بود       
تسلط ايران باشد خوشنود نبودند، زيرا ايران را مترصد اعمال برترى از اين طريق مى دانستند، و با                    

 .ط شاه، اين ترتيبات نيز فرو پاشيدسقو
 ١٩٨٠ سيستم امنيتى منطقه در دهه -ج

در دهه هشتاد، امنيت منطقه خليج فارس، به عوامل پيچيده اى بستگى دارد، عمده ترين اين عوامل                   
 :عبارتند از
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يع پيروزى انقلاب اسلامى، حمله به شوروى و افغانستنا، دکترين کارتر و استقرار نيروهاى واکنش سر              
رهبران عرب تهديد   . چشم اندازهاى تهديد نيز گوناگونند    . در منطقه و سرانجام جنگ ايران و عراق        

عمده را در چهارچوب نزاعهاى اعراب و اسرائيل و عراق و ايران مى بينند و در ايران بر مداخله                     
 .تأکيد مى شود» شيوخ مرتجع عربِ«قدرتهاى خارجى و نيز فقدان مشروعيت

 و خروج ايران از پيمان سنتور، ترتيبات امنيت منطقه اى، به طور              ١٩٧٩اه در سال    با سرنگونى ش  
، ١٩٧٩جدى دستخوش دگرگونى شد، از سوى ديگر با تهاجم يمن جنوبى به يمن شمالى در فوريه                  

 شوروى، اين   -کودتاى مارکسيستى در کابل و سپس تجاوز شوروى به افغانستان و پيمان اتيوپى              
در اين زمان   . شد که آمريکا توان خود را براى کنترل منطقه از دست داده است             احساس برانگيخته   

جديد براى خليج فارس مدنظر     » چارچوب استراتژيک «آمريکا يک تلاش اصولى را براى توسعه يک       
هر نوع تلاش نيروهاى خارجى براى تسلط بر منطقه         «: اعلام کرد  ١٩٨٠ ژانويه   ٢٣کارتر در   .قرار داد 

نوان تجاوزى به منافع حياتى ايالات متحده آمريکا تلقى مى شود و چنين تجاوزى با هر                خليج فارس به ع   
اين اعلاميه بلافاصله به دکترين کارتر معروف        » .شيوه ممکن، از جمله شيوه نظامى دفع خواهد شد         

 ١.شد
ن  امينتى آمريکا در برابر اين نگرانيها، بر تقويت حضور نظامى و بدست آورد                -استراتژى دفاعى 

پايگاهها در منطقه و اقيانوس هند، و از جمله تشکيل نيروهاى واکنش سريع و تأسيس يک چارچوب                  
هيگ وزير خارجه آمريکا، با سخنانى در کميته روابط         . امنيتى جديد در خليج فارس متمرکز شده بود       

افع حياتى  حفظ من «خارجى سنا اظهار داشت که استراتژى آمريکا در خليج فارس و خاورميانه بايد بر             
ما در يک منطقه با ثبات مبتنى باشد، که نه تنها در معرض مناقشات اعراب و اسرائيل است بلکه به                     

، وى چهار اصل مربوط به استراتژى       ».نحو روزافزونى از سوى اتحاد شوروى و اقمارش تهديد مى شود          
 :ايالات متحده را در منطقه چنين ترسيم مى کند

 ر نظامى در منطقه و خارج از آن؛ افزايش موقعيت و حضو-الف
  تقويت امکانات دفاعى دوستا؛-ب
 . تقويت حسن اعتماد نسبت به آمريکا به عنوان يک شرکت و يا مورد اعتماد-ج
 . پيگيرى يک صلح دائم بر منطقه-د
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، از تشکيل شوراى همکارى، عقد      ١٩٨٠اقدامهاى آمريکا در پيگيرى اين اهداف در منطقه در دهه            
اى نظامى و اقتصادى با بسيارى از کشورهاى منطقه، برگزارى مانورهاى مشترک                 قرارداده
و اعزام ناوگان   ) مانند مانورهاى ستاره درخشان در مصر، و انجام مانورهاى مشابهى در عمان            (نظامى

نظامى به منطقه، تا القاى ترس در کشورهاى منطقه نسبت به جمهورى اسلامى ايران و برحذر داشتن                  
برقرارى روابط طبيعى و سالم اقتصادى و سياسى و فرهنگى با ايران، براى کنترل انقلاب اسلامى         آنها از   

سران کشورهاى عرب نيز    ١.و دخالت مستقيم در جنگ تحميلى و به سود کشور متجاوز گسترش يافت            
به سبب جاذبه خاص انقلاب اسلامى و ارائه يک الگوى مذهبى مردمى که مورد علاقه طبقات متوسط                 

اين جريانها و جنگ تحميلى     . و پائين آن جوامع بود، به سختى از اين ناحيه احساس خطر مى کردند              
آغاز شده از سوى دولت عراق باعث ايجاد يک ساختار امنيتى جديد از سوى شش کشور حاشيه                   

 با هدف اصلى تحکيم     ∗»شوراى همکارى خليج فارس   «،  ١٩٨١در سال   . جنوبى خليج فارس گرديد   
 امنيتى در برابر قدرت ايران و عراق ايجاد شد، اما هنگامى که ايران در موقعيت                -اى دفاعى همکارى ه 

آمريکائيها نيز در اين زمان اذعان مى       . برترى در جنگ قرار گرفت، به طور کامل به عراق نزديک شد           
تفاده داشتند که خطر اصلى براى منطقه، بى ثباتى داخل خود منطقه است که مى تواند مورد سوء اس                  

در گزارشى که از سوى مرکز مطالعات استراتژى ملى آمريکا منتشر شده آمده              . شوروى قرار گيرد  
 :است

اگرچه روسها نيروهاى زمينى، هوائى و دريائى عظيمى در نزديکى خاورميانه آماده دارند و در اشغال                «
تمال نمى رود که دست به يک       افغانستان نشان دادن که خواهان استفاده از آنها هستند، با وجود اين، اح            

حمله نظامى مستقيم در منطقه بزنند، زيرا مى دانند که غرب منافع حياتى در آن منطقه دارد و عکس                    
افزون بر اين، به طور سنتى ترجيح مى دهند که به گونه غير              . العمل واقعى آن قابل پيش بينى نيست      

، البته اين بدان معنا نيست که روسها از تجاوز          مستقيم و با روشهاى پنهانى، تجاوز خود را علنى سازند         
مستقيم خوددارى مى کنند ولى تجربه ثابت کرده است که آنها از راه غيرمستقيم گرايش بيشترى نشان                 

 ٢».مى دهند
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در . ريگان نسبت به مسائل خليج فارس، همان سياست امنيتى کارتر ادامه داد و حتى آنرا شديدتر کرد                
به طورى که از اوائل سال      . ايى آمريکا حضورى فعال در منطقه پيدا کردند        دوره او نيروهاى دري   

، نيروى دريايى آمريکا با تحت حمايت درآوردن نفتکش هاى کويتى، ايران را براى پذيرش آتش                ١٩٨٧
 .بس در فشار گذاشته و اين اقدامها به برخوردهاى بين دو طرف انجاميد

ر تحت الشعاع سه مسئله عمده يعنى جنگ ايران و عراق،             بيشت ٨٠امنيت منطقه خليج فارس در دهه       
دشمنى ايران و عربستان و استراتژى فعال آمريکا در منطقه از سالهاى اول دهه بود، که در اين باره                     
شوراى همکارى خليج فارس، نيروى واکنش سريع و دکترين کارتر و پس از آن دکترين ريگان شکل                 

. ور اصلى و مجرى سياست هاى امنيتى در شبه جزيره عربستان است           در اين دهه، عربستان مح    . گرفتند
ايران . فرق عمده سيستم امنيتى در اين دهه با دهه گذشته، در انزواى ايران و حضور فعالتر آمريکاست                

 روابط خصمانه اى داشتند؛ اختلاف مذهبى، تلاش براى رهبرى           ١٩٨٠و عربستان در سالهاى دهه      
ار برتر در خليج فارس، اتحاد عربستان و آمريکا و سرانجام جنگ ايران و               اپک، درخواست براى اقتد   

 ١. عامل اصلى زمينه ساز اين دشمنى هستند٥عراق 
در اين دوره ايران، عراق و شيخ نشين هاى جنوب خليج فارس هر يک ديدگاه متفاوتى نسبت به                    

د که هر کدام از اين کشورها       در واقع تفاوت ساختارى موجب مى شو      . مسائل امنيتى در منطقه دارند    
در پى منافع ملى يا حکومتى خود باشند و اين ممکن است در برخى موارد با منافع مشترک کشورهاى                   
منطقه منافات داشته باشد، از سوى ديگر، هر کدام از اين دولتها در برخى زمينه ها با مشکلاتى                     

 .ب مى کنددرگيرند که حساسيت و اولويت هاى امنيتى متفاوتى را ايجا
از سوى ديگر کشورهاى خليج فارس نسبت به غرب ديدگاهى دارند که با ديدگاه ايران متفاوت                  

يک واحد سياسى کوچک هستند، تقريباً تمامى شيخ نشين         . آنها بيش از آنکه يک کشور باشند      . است
ک، سرزمين کوچ . ها فاقد حداقل بنيادهايى هستند که وجودش براى يک کشور مستقل لازم است             

جمعيت اندک و اغلب بيسواد و غيرکارآمد، عدم وجود فرهنگ و تمدنى تاريخى، آسيب پذيرى زياد                 
جامعه نسبت به هر نوع تشنج و بسيار از عوامل ديگر وجود دارد که موجب شده اين کشورها نتوانند                   

الت گرا و   هر چند که در ميان آنها گروههاى اص       . بدون کمک مؤثر بيگانه به زندگى خود ادامه دهند        
به طور کلى آنها . اسلامى و چپ نيز وجود دارند، اما اعتراضهاى آنها بيشتر جنبه اخلاقى دارد تا اصولى  

تا پيش از حضور غرب در منطقه و کشف و استخراج نفت بوسيله آنها، نه استقلالى داشتند و نه                     
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بائلى در حال درگيرى و فقير      فرهنگ و تمدنى که بوسيله آنها در معرض خطر قرار گرفته باشند، بلکه ق             
بودند پس آنها چيزى نداشتند که با آمدن غرب آن را از دست بدهند، بلکه ثروت، زرق و برق زندگى                    

 ١.مدرن خيلى از چيزهايى را که امروزه دارند را مديون غرب مى دانند
تمدنهايى غنى و   و اين مسئله با ديدگاههاى ايران و عراق نسبت به غرب تفاوت دارد که خود را وارث                  

جهانى و پيشينه هاى تاريخى مى دانند و از سوئى هم مى بينيم که کشورهاى حوزه خليج فارس حتى                   
 .نسبت به اسرائيل نيز حساسيت سوريه، اردن و مصر را نداشته و ندارند

 نتيجه گيرى

ه است که به طور با توجه به مطالعات انجام شده، سيستم امنيتى در منطقه خليج فارس، هيچ گاه نتوانست     
واقعى شکل گيرد و ترتيباتى که تاکنون ايجاد شده براى جلوگيرى از ناامنى، بحران و جنگ ناتوان                   

 .بوده است
به طور کلى، به سبب وجود منافع حياتى براى قدرتهاى خارجى و بويژه آمريکا در منطقه، اين سيستم                  

امنيتى خود منطقه به بوته فراموشى سپرده شده        ها بيشتر از سوى آنها ايجاد شده و در نتيجه ضرورتهاى            
 .اند

در پيمانها و ترتيبات امنيتى منطقه      ) ايران، عراق، عربستان  (از سوى ديگر، همه بازيگران اصلى منطقه اى       
، عراق عضو ناراضى سيستم بود و رژيمهاى محافظه کار          ١٩٧٠و  ١٩٦٠در دهه   . حضور نداشته اند  

، هم ايران و هم عراق در سيستم حضور نداشتند و پس            ١٩٨٠، در دهه    منطقه در برابر آن قرار داشتند     
در واقع نظامهاى ياد شده به جاى حضور تمام دولت ها،           . از بحران کويت نيز اين روند ادامه يافته است        

 ٢».بوسيله يکدسته از دولتها عليه دسته ديگرى ايجاد شده اند«همواره
. آرامى ها، همواره خواستار حفظ وضع موجود بوده است        عربستان به سبب آسيب پذيرى در برابر نا       

برخلاف اين کشور، عراق عمدتاً از آرامش گريزان بوده است، زيرا آنچه موجوديت اين کشور را                  
سه قوم کرد، و سنى که همه چيز        «حفظ کرده، يک سرکوب مدام بوده است، سرکوبى هميشگى که         

را بر گرد پايتختى از ياد      ... ه نفت کرکوک و بصره    آنها را در عراق از هم جدا کرده و نيز دو چا            
 .و جنگ و سياست خارجى تهاجمى به اين هدف کمک کرده است. جمع مى کند» ٣رفته
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 :نگاه کنيد به - 3
 .١٩٩ ص . صدميليون عرب. تيرى دژادان-



ايران با داشتن بيشترين سواحل و بيشترين جمعيت در منطقه خليج فارس و پيشينه تاريخى طولانى به                  
، از سوى اعراب به     ١٩٧٩انقلابى پس از    عنوان يک قدرت منطقه اى و سرانجام کانون حرکت هاى           

 .عنوان يک شريک منطقه اى به ديده سوء ظن، نگريسته مى شود
مسئله ديگر عدم توافق کشورهاى منطقه در مورد مرزهاى سرزمينى و ساختار داخلى يکديگر است،                

ر سطح همکاريهاى اقتصادى د   . که به شکل تبليغات، مداخله و سرانجام جنگ جلوه گر شده است            
توليد و  . منطقه بسيار پائين است که اين خود از اقتصاد تک محصولى تمام کشورها ناشى مى شود                 

صدور نفت به دنياى صنعتى و واردات تکنولوژى، وابستگى به خارج از منطقه را افزايش داده و                    
آمده به هر حال، امکان ايجاد يک نظام امنيت جمعى که بر          . همگرايى منطقه اى را تضعيف کرده است      

از واقعيات و پاسخگوى مشکلات منطقه باشد، در صورتى تحقق مى يابد، که همه کشورهاى منطقه                 
با ايجاد روح تفاهم، سازگارى و مذاکره در يک ساختار مستقل از حضور و نفوذ بيگانه، گرد هم                   

 . قانع شوند» چيزى کمتر از همه آن«، به »قدرت منطقه اى«آمده و هر يک در توزيع
 

                                                                                                                                                                                                                               

 .١٧١ص . نظم نوين جهانى؟ يکى بدون ديگرى. آندره فونتن-


	ÌåÇä�íÑ ßÑãí
	ãÞÏãå
	Ì- ÓíÓÊã ÇãäíÊí ãäØÞå ÏÑ Ïåå 1980
	äÊíÌå �íÑí


